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  :يادداشت

شريف آوری  ا باشد، ت زاران ھموطن م دۀ  روان ھ ضمن ابراز امتنان از ارسال  اين نبشته که می تواند انعکاس دھن
شه "  آزاد افغانستان-افغانستان آزاد"را به پورتال " نورزاده"آقای  ای شان ھمي م توان ا قل ه ، اميداست ب دم گفت خير مق

  .خوانندگان ارجمند ما را مددگار باشند
  .دخير در نشر مقاله را بر ما ببخشن اميد است تأ

                             صحت تانرا کامل وقلم تان را برنده تر آرزو می نمائيم
 AA-AA                      از طرف اداره پورتال                

  
  "نورزاده"محمد ھاشم 
١٢.٠۵.٠٩  

  

  آفرينش استةحقا كه مادر سرچشم
  

ر تربيت ه ب ستۀ ام ام شاي ر انج ه علاوه ب ارزی ک ان ومب ادران قھرم دردانی از م ادر و ق ود از روز م اد و ب خاطر ي

رای تواری ب ای اس ام ھ ان گ ا دوش آن ود، دوش دان خ دفرزن ته ان ز برداش اعی ني دالت اجتم ا، آزادی و ع تم ت       خواس

  . گوشه ای از خاطرات خود را از ايامی که ھنوز نعمت بزرگ مادر را داشتم بنويسم

ان  ستردۀ کودک ای گ ازی ھ ادر س ی م در و ب ی پ ه ب ل از آنک ی قب ودم، يعن نا ب ودکی آش در از آوان ک ود پ ا درد کمب ب

رايم بن ولی تحمل .آغاز يابد" خلق و پرچم "معصوم جامعۀ ما توسط باند ھای ادر ب ی دوری از م ه حت ادر چه ک ود م

ود) اگساـ کام ـ خاد(طاقت فرسا تر از شکنجه ھای جلادان وحشی دستگاه جھنمی  م در. ب ا آنھ دگب به زن ی در طول ش

ادر وط دتر از آن دوری از م دان و ب الاخره زير حاکميت شوم عمال روس درکشور خود مصايب شکنجه، زن ن وب

ه .مرگ مادر ھمه را تجربه کردم ط مرورنام حالا که اين تلخکامی را درد آوارگی تشديد ميکندمن برای تسکين آن فق

  . ھای ارسالی به مادرم را دارم
  

  آخرين نامه به مادرم
  

  !مادر خوب من سلام

د و مادر، ھمين لحظه ای که من اين نامه را مينويسم و از خودت ياد ميکنم احساس آر امش و افتخار برايم دست ميدھ

ا در . به خود ميبالم که ھمچو مادری دارم رژی می شوم ت ياد خودت باعث قوت قلبم می شود و صاحب حوصله و ان

  . فق و سرحال باشم خود موکارھای روزمرۀ
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ادران برگز ه ای از م ار نمون ه يکب ستۀ سال مادر، تو تنھا برای خانوادۀ ما افتخار نبودی بلکه يادم ھست ک ده و شاي ي

ا . انتخاب شده و اين افتخار بزرگ را کمائی نموده بودی اين نامه را به ياد تو آغاز ميکنم؛ به ياد تو مادر که ھميشه ب

اد  ه ي ائبه ات، ب ی ش من يار وھم سفر بودی، به ياد خاطرات گرم وضمير پاک و بی آلايشت، به ياد دل واپسی ھای ب

ودکی  در روزھای سخت و دشواری که گذش رادر و يک خواھر را از آوان ک ا سه ب ه م اد روز ھای ک ه ي تاندی ، ب

ار، ه ی و ب به تنھائشرايط سخت و دشواری تی، تحصيل، ک سان دوس وده و درسھای صداقت، ان ه نم الم تربي ۀ س گون

ا ا و شب ھ اد روز ھ ه ي دی و ب ا ترس و پرئزندگی آبرومندانه، آزادگی و وطن دوستی می آموزان ه ب شانی می ی ک ي

تو به ما ھم مھر . گذشتاندی و ھر لحظه به دام افتادن و مرگم را توسط قاتلان مزدور روس پيش خود مجسم ميکردی

  .مادری و ھم محبت پدری را چنان اعطأ کردی که درد کمبود پدر را ھيچگاھی احساس نمی کرديم

ا تو بر سفرۀ فقيرانۀ ما ھمه ساله از دسترنج خود رسوم و  ائفرھنگ ب وروز آري ا عظمت ن زار ميکردی ام ی را برگ

ائبی تو نتنھا بھار ما بلکه ھيچ فصل زن ا زيب اردگی م وروز و آغاز بھ و جشن ن ی ت دارد؛ ب ار را ن ان روزگ  و ی ھم

روزی . م شادی با تو بودن را نداردحتی زندگي ذت آزادی و پي فقط لحظه ای که با تو بودم بھار، زندگی و ھمه چيز؛ ل

  . شترا برايم دا

ول و دارائ  مادر، تو برايم نه تنھا يک مادر بلکه رفيق ھمرزم و تکيه گاه مطمئنی بودی و من به تو ميبالم که ی  به پ

ژاد برايت فرقی نداشته ھای کاذب علاق دی  و رنگ و ن تی، خوشی خود را در خوشی ديگران ميدي دی نداش . من

با آنکه خود نيز ھمانند ده ھا ھزار مادر ستم آشنای ديگر، چنانچه در روز ھای اسارت من به زندان چاکران روس، 

ايم ) خلق وپرچم(از فشار توحش باند ھای خون آشام  ا رفق ا ب ا اضطراب وترس سپری ميکردی ام شب و روز را ب

ه بار ھا اتفاق می افتاد که من در خان. ھمچو فرزندانت رفتار می نمودی و کلبه ما مخفيگاه روز ھای دشوار آنان بود

ادی از  داد زي فانه تع ه متأس ودی ک از ب راز و ني ا ھم نمی بودم و خودت از ايشان با قدردانی پذيرايی ميکردی و با آنھ

دند دام ش ی اع ی و پرچم ۀ خلق رف باخت لادان ش ف ج تھای کثي ا دس شان ب ه واي رد قھرمانان ان نب ده ای در جري  ، ع

د روياروی جان خود را به خاطر آزادی مردم و وطن از دست د ده ان ار باقيمان ه از آن روزگ سانی ک دود ک د و مع ادن

  .  درود می فرستندوته روح ھمانند من ب

شکلی ز را در زندان صدارت با رنج تنھائمادر من که مدت بيست رو ا چه م ا ب ا تک و تنھ ه آي ردم، ک ی تو سپری ک

ه زندگی را سپری خواھی کرد، اما زمانی که از صدارت خلاص شدم باز ھم با من رف ودی و حاضر شدی ھم ق ب ي

ودم ئنامه ھا ازھم تحت تعقيب ب ی را که از زندانيان صدارت با جاسازی در کف بوتم با خود آورده بودم، چون من ب

انواده ھای  ه خ ان ب ودن آن ده ب انيدی و از زن دانيان رس ھمه نامه ھا را تو با قبول زحمت و خطر آن به فاميل ھای زن

زيرا تو در آئينۀ شخصيت . وضاع و احوال حاکم در جامعه کاری در خور ستايشی بوداشان اطمينان دادی که در آن 

تادی را ب دد آن افتخار معلمی و اس ه م ده و ب ه من فقط درس خوان ود ک دست ه من آنانرا ميديدی و اين به تو ثابت ب

اک ه آن س دام آورده بودم؛ نيتی به جز خدمت به مردم تحت ستم  خويش نداشته ام، نه من و ن نم صدارت ھيچک نين جھ

  .جرمی به جز مبارزه عليه اشغالگران و عمال خود فروختۀ خلقی و پرچمی شان نداشتيم

ئن  ا آنکه مطم د، ب ه من دادن اما زمانی که باز برای بار دوم به زندان فرستاده شدم و پارچۀ ابلاغ بيست سال قيد را ب

ه جرم وطنپرستی را ب ده و م ا ش ر مرگ بودی که در حق من جف م براب ا آنھ ی ب د ول رده ان ازات ک ديک  مج ،  فرزن

ج اھانت و  د رن ادت می آمدي رای عي ايم ب انم و اولاد ھ ا خ تيل پلچرخی ب پريشانی و زجر کشيدی و ھربار که به باس

اد و دانبان بر آن ھمه رنج ھای زندگيدشنام ھای جانوران دون صفت زن ت اضافه ميگرديد، ولی اين توحش آنان اعتق

  . خاطر آن زندانی شده بودمه ان مرا در درستی راه و عادلانه بودن امری تقويت ميکرد که بايم
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ه کوری  ه من ھم ی ک وميتی گفت و باچه مظل دامم برايت ت مادر، من ھرگز فراموش نميکنم که با رسيدن خبرحکم اع

ه اسم څويش را به عنوان تحفه به مستنطق وکبوتی خ ی ب سي"ارنوالی اختصاصی انقلاب دالله کلچه ن سر حاجی عب م پ

ائکه تو ھم "پز ان رھ يچ می شناختی پرداختم و خواھ ا از وی ھ دم ام و ش ی ی ت ه ئ دم؛ و آن فريبکارحرف  ترحمی ندي

  .  اش به تو دروغ گفته بود که پسرت را از اعدام خلاص نمودمھمانند ديگر ھمکاران جنايت پيشه

را، ه ت نم ک اد ميک دارم و فراموش حالا برای آرامش خاطرت سوگند ي ای جان دوست مي ا پ ردم خود را ت  وطن و م

و . ت را پيش چشمم ندارم، برو خود را بيرون بکشکه گفتی ديگر حوصلۀ زندان و مرگياد دارم ه مادر ب. نکرده ام ت

ه  رال باب د، جن يم، مزدک و يارمحم تند، قاسم فھ درت داش که می گفتی پسرم ھمه خاديست ھا در دولت اسلامی نيز ق

ومی، جا ی، آصف دلاور، عل ی عظيم ن، شفيع ديوانه، جنرال خداداد و ھزارھا جاسوس، اجنت و ھمکاران آن ھا، نب

عبدالرشيد دوستم و خلاصه ھمه قاتلينی که تا ديروز سر تا سر شھر و ديار ما را به توپ می بستند، کماکان به ھمان 

د؟. ده اندکار خود ادامه داده و می گويند آنان از برادران مجاھد بو انرا ! شايد ھم بوده باشند، کی ميدان سياری آن من ب

ناختمه از بس که ب ردم می ش ه می ک ه ادارات شان مراجع ان . خاطر نجات تو از دست اين جلادان بيرحم ب ی ھم حت

پنج، نورمحمد رياست ) ملا(خداداد ، ) ملا(نيز ھستند؛ آنھا " طالب"پيلوت ھا، تانکيست ھا، جنرال ھا و خاديست ھا 

د .  . . غوث، ملا ) ملا( ۀ شھادت آخون دن کلم دون خوان ی ب ی آدم حت د از جنرال سلۀ مراتب نظامی بع ايد در سل يا ش

ه به ب. می شود) ملا(زاده، آخوند و د ک وکران روس سوگند خورده ان ا ن د سرباز ه ھر صورت گوي ام چن خاطر انتق

  .می که شده نابود سازندکشته شدۀ روس و جواسيس آنھا ملت ما را با ھر اسم و رس

فرم تو  مادر، من که در درستی منطق  ه س و در حاليکه ب رم و ت يش بگي دم راه سفر در پ ور ش تم، مجب  ترديدی نداش

ه عمرت  ستی و ترس از آن داشتی ک اصرار ميکردی و به ظاھر لبخند ميزدی اما ميدانستم که درباطن خون ميگري

  .م ببينیکفاف نکند که دوباره مراجعتم را به چش

دم ه ھمين طور ھم شد؛ اين نامۀ آخر و بالاخر أ امي ن ملج رای اي م بود که با شنيدن خبر مرگ مادرم، آخرين نامه ام ب

  .شد

ار و !    درود به روان پاکت مادر ا من ي رم ب سين نفس و آخرين لحظاتی از عم ا واپ که درد ھجران و داغ مرگت ت

  . دھمسفر خواھد بود و فراموشم نخواھد گردي

وم  ۀ ب د و شھرمان را لان ديل کردن ی از خاک تب ه تل اھم را ب رون وسطا زادگ مادر، تو که ديدی سياه دلان پيام آور ق

ه سرمايه ه غارت بردند و خونساختند، ھست و بود مردم را ب رای خود ب ا را ب بھای مقطع خونباری از تاريخ ملت م

اداران   تبديل کرده و بر روی گورستان آزاده ئیھای افسان ا از ب اخته و در آنھ ل س اد ھای مجل روئين آب ان ھي يخواھ

وده ای . ی پاسداری می کنند ھای روسی و امريکائدموکرات خارجی خود با تفنگ حالا که خودت از جھان رحلت نم

ا ه ي نم و ب راھو من خود را تنھا و دلتنگ  احساس ميک ه ھم ه ب ه جاودان دودت ک م د آن منطق و محبت ھای اشک ان

ديل خوا ه سيل اشک تب دگی را ب ذاب زن ج و ع ن رن ھد ماند، به انتظار آن  روزی زندگی ميکنم که بتوانم گره ھمه اي

  . کرده و در پای مزارت بريزم

در ه از پدرم چيزی ب! مادر خوب من رايم پ و ب خاطر ندارم ولی خودت از ھمه برای ما والاتر و مھربان تر بودی، ت

ی ئگاه گاھی در عالم تنھا. م نمی شویو مادر بودی، لحظه ای فراموش و، يعن ان ت ر در زم ی با خود فکر ميکنم که اگ

رون وسطائنيم قرن قبل از وانين وحشتناک ق د  امروز ق شيع(ی مانن انون احوال شخصيه اھل ت ا) ق ه امريک ا ئک ی ھ

ق و اجر ا تطبي ۀ م د، در جامع الت دموکراتيک خود ميدانن را رس ان آن را در حمايه از طراحان و مجري أ می شد و ت

ا  ا آي تاد شويم، ي ر، نرس و اس م، انجين چھار ديوار خانه ات زندانی ميکردند، من و خواھر و برادرانم ميتوانستيم معل
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را  ممکن بود که تا امروز زنده بمانيم؟ گاھی ھم ميگويم ايکاش ميبود تا تو اين ھمه رنج ما و ما رنج جاودانۀ مرگ ت

دارت من که در مسافر. نمی ديديم ت تحميلی به آرزوی ديدنت شب و روز را سپری ميکردم، اکنون از بخت بد از دي

ه محروم  ارت آرامگاھک ه جز از زي را آرامش نمی بخشدشده ام، ب زی م ه انتظار روزی ل. ت چي حظه حال من ب

ايم چنشماری می کنم که بر آرامگاھت گرد پای جنايتکاران اشغالگر ن ه نشيند و خاک مزارت با نفس ھ اميزد ک ان بي

  . از آن احساس تغذيه از شير پاکت را بنمايم

ده و آزادی خواه ديگر  ان، داغ دي ادر قھرم  مادر، من که از ستايش شايستۀ مقام و منزلت والای خودت و ھزاران م

ا اتوان م وم و ن ادران مظل ر م ر آنانيکه ب رود می آورم و ميگويم مرگ ب ا عاجز ھستم، به پيشگاه تان سر تعظيم ف  ب

د و  ضد بشری و مرد سالاری قرون وسطائاعمال خشونت ھای سی وادارن ه بردگی جن ان را ب د آن ی دينی می خواھن

ادران  مرگ بر آنانی که بر شرايط دشوار و طاقت فرسای جاری؛ بيکاری، بيماری، بی سرپناھی، فقر و گرسنگی م

  . اده ھای غير انسانی ميکنند استف سوءمان ميخندند وحتی از اين وضع اسفناک شبه زندگی آنان

  !روح پاک ھمه مادران آزاده و قھرمان شاد باد

 


